
 

 

   

 
 

مبنای روش تحقیق توصیفی   چکيده: بر  تا جایگاه تحلیلی می -نوشتار حاضر  کوشد 

به شایگان،  داریوش  فکری  نظام  در  را  قلمرو  »زمان«  در  آن  بروز  و  ظهور  خصوص 

آمده  فرهنگ سنتی و مدرن، شعر، نقاشی و رمان مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج به دست

داند. حاکی از این است که شایگان، دالّ مرکزی یا هستۀ مرکزی فرهنگ را »زمان« می 

ای« و در فرهنگ زمین، »زمان اسطورههای سنتی مشرقاین هستۀ مرکزی در فرهنگ

ای« و  مدرن غرب، »زمان خطی« است. او با تعلق خاطری عمیق که به »زمان اسطوره

های گوناگون آن را بیابد. از نظر  زدن به اندیشه نقب   کند باتجلیات آن دارد، سعی می 

ای« به محاق رفت و شایگان، هرچند با ظهور مدرنیته در فرهنگ غرب، »زمان اسطوره

جای آن قرار گرفت، اما در پایان قرن بیستم در پی انقلاب الکترونیک، »زمان خطی« به

که   داد  جهانی«  حالی  »زمانِ  به  را  خود  جای  خطی«  »زمان »زمان  با  زیادی  قرابت 

ها غافل بود. سرانجام، این  شناسانۀ آنای« دارد. البته که نباید از اختلاف هستی اسطوره

ای آغازین« را  دهد و »زمان اسطورهسعی و تلاش، شایگان را به سوی رمان سوق می 

    یابد.« مارسل پروست می رفتهوجوی زمان از دستدر جستدر رمان »
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 مقدمه

( متفکر  1397-1313داریوش شجایگان  

مجعجنجویججت روشجججنجفجکجر  ایجرانجی  و  گجرای 

مسجل  معاصجر، فیلسجوفی اسجت برجسجته و 

فرانسججججه،   زبجان  فجارسجججی،  بر چنجدین 

گجرججی،   تجرکجی،  آلجمججانجی،  انجگجلجیسجججی، 

و آشججنا به  ...( و گشججوده  سججنسججکریت و

هجای گونجاگون و رنگجارنجگ تفکر.  جهجان

او   اصجججلی  دغجدغجۀ  کجه  نمجایجدمی  چنین 

 شجججایجدکجه    ایدغجدغجه  ؛بجاشجججد  1فرهنجگ

  داشجته   رنیتهسجنت و مد  مواجهۀ  در ریشجه

 به  سججو  یک  از  داریوش شججایگان. اسججت

 به  خاطرتعلق و  خود شججرقی  هویت  دلیل

  ، زمجیجن مشجججرق  سجججنجتجی  هججایفجرهجنججگ

ها  از آن  تریعمیق  شجناختتا    کوشجدمی

 نظر با دیگر سججوی  از و آورد،به دسججت 

  جهجان   معرفتی–یفکر  هجایوردهآفربجه  

  سجججاختندر صجججدد روشجججن  غرب مدرن

 شجججایجان. آیجدبرمی  نیزپنهجان آن    یجایزوا

از    مسججیر  این  شججایگان در  که  اسججت ذکر

  یدارشججناسججی پد  یعنی  ،یقیدو روش تحق 

نقد  یا  گشجججایی–سجججاخت  یزو ن  یمفهوم

 

بج   یبرخ. 1 او   یجاد  «فرهنجگ  فیلسجججوف»  عنوان  ااز 

 .(13:  1390ی، هاشم  اندکرده 

کتاب    در  او  خود  کهچنان.  گیردمی  بهره

خجاطرنشجججان هجای جهجان«  زیر آسجججمجان»

نه ذهنم دارای  سجازد که »شجاید در کُمی

ام و مجاننجد پجل نوعی نظجام تحلیلی دوگجانجه

نقجد   2ریکور تجوویجل عرفجانی و هم  هم 

کجار  فروکجاهنجده و ویرانگر هر دو را بجه

ام؛ یعنی هم به صداهای بلند سنت  گرفته

ام و ها اعتبار دادهگوش سججدرده و به آن

هایی که از  هم در تضججادها و کهآهنگی

آید شک کرده های فرهنگی برمیضربه

آن کججردهو  عججریججان  و  خججرد  را  ام«  هججا 

 اهججمججیججت  (.151:  1376 شججججایججگججان،  

پدیدارشجناسجی در این اسجت که روشجی  

فرض بوده و توصجججیفی و عجاری از پی  

درآوردن  تعجلجیجق  بججه  بججا  ابتججدا  شجججاجت 

هجای خود، نگرشجججی فکورانجه  فرضپی  

های  در خصجوص وجود جهان و ویهگی

کوشجججد کنجد و سجججد  میآن اتاجاذ می

 طور دقیق توصیف کند.هها را بهپدید

آید که  اکنون این پرسج  پی  می

آیجا    ،ا نظر بجه آاجار ماتلف شججججایگجانبج 

شجناسجی او یک هستۀ  توان در فرهنگمی

2 . Paul Ricoeur (1913-2005). 
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یجک دالّ   ،مرکزی یجا بجه سجججان دیگر

گشجججای  مرکزی سجججرار گرفت که گره

انججدیشججججه وی فهم  غنی  و  متنوو  هججای 

این اسجت مدعای پهوه  حاضجر  باشجد 

هسجججتجۀ مرکزی یجا دالّ مرکزی    کجه این 

ای  مقولجه.  سجججت از مقولجۀ زمجانا  عبجارت

بجزرگجی   فجیجلسجججوفججان  و کججه  افجلاطجون  از 

سججینا و ملاصججدرا و ارسججطو گرفته تا ابن 

نیز در عصجججر ججدیجد کسججججانی از قبیجل  

برگسججن و هایدگر از آن در جهت فهم  

انجد و تفجاسجججیر  عجالم و آدم بهره گرفتجه

اند. اهمیت  ماتلفی از آن به دسججت داده

رغم  اسججججت کجه بجهاین مقولجه بجه حجدی  

ز دیربجاز تجا  اش، اپیچیجدگی و دشجججواری

مفاهیم  عنوان یکی از  روزگار حاضججر به

حتی بجه    محوری حوزن تفکر فلسجججفی یجا

»ناسجتین خِشجت بنای تفکر    ،تعبیر برخی

(.  7:  1393فلسججفی« بوده اسججت  دینانی،  

کند  مقالۀ حاضر تلاش می  ،بر این اساس

ی آاار ماتلف شجایگان  با تحلیل و بررسج 

 از این مقوله در  نشجان دهد که او چگونه

جهت فهم فرهنگ سنتی و مدرن، شعر، 

 جوید.نقاشی و رمان بهره می

طبق بررسجی نویسجندگان مقالۀ پی   

مقججا ترو، هر تجاکنون  بجاب    یچنججد  در 

های شجایگان نوشجته شجده اسجت، اندیشجه

جایگاه  »  به موضجووهیچ اار مسجتقلی اما 

  . ندرداخته   « زمان در نظام فکری شججایگان

هجای  برخی مقجا ت کجه در بجاب انجدیشجججه

اند عبارتند  داریوش شجایگان نوشجته شجده

  از:

  ،( 1396   .پججارسججججانیججا، حمیججد  -1

جججهججان   در  مججعججنججویججت  و  فججرهججنججگ 

تکجه و معجاصجججر بجازخوانی هویجت چهجل

دو فصجلنامۀ علمی  (زدگی جدیدافسجون

، ش پهوهشجی دین و سجیاسجت فرهنگی–

   ؛هشتم، بهار و تابستان

سججججعجیججد  -2   ،( 1391   .پجیجونججدی، 

در محجل تلاقی   شججججایگجان و زیسجججتن 

، سجال پانزدهم، شجمارن بااراها،  فرهنگ

 ؛، خرداد شهریور88-89

محمجد  -3 ؛ شجججکوری،  تبجاشجججیر، 

آاججار 1397 .  ابجوالجفضججججل (، خجوانج  

مفهوم   مبنججای  بر  شججججایگججان«  »داریوش 

دوفصجججلنجامجۀ علمی سجججوبن بجازیگوش،  
 ؛24، ش پهوهشی سیاست نظری

امجیجر؛   -4 نجوروزپجور،  مجیجنجو؛  رهجنجمججا، 

هوم  بررسججی مف   ،(1397  .دلشججاد، مهسججا
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اسجلامی  -فضجا و زمان در معماری ایرانی

سجججومین  از دیدگاه داریوش شجججایگجان،  

بین  المللی عمران، معمجاری و کنفران  
 ؛شهرسازی

سجججیججدسججججاداتی  -5 مهججدی؛  نهاد، 

واکجاوی مفهوم   ،(1396   .قمریجان، نجاهیجد

سجججنت از دید متفکران ایرانی: بررسجججی 

ایگان و سججید  های داریوش شجج اندیشججه

  ؛ش 47،  فصلنامۀ سیاستحسین نصر، 

  ،( 1398   .خواه، مقصجودفراسجت -6

حکمت  پنج نسجاۀ شجایگان در پنج دهه،  

، پهوهشجججگجاه علوم انسجججانی و معجاصجججر

مطجالعجات فرهنگی، دوفصجججلنجامجۀ علمی 

اول، بهار و  نپهوهشجی، سجال دهم شجمار

 ؛192-173تابستان، صت

  . فرخی، سجوفیا؛ نیکفر، جاسجب -7

پروبلمجاتیجک هویجت ایرانی در   ،(1396 

پهوهی  جامعهاندیشجۀ داریوش شجایگان،  

، پهوهشجگاه علوم انسجانی، سجال فرهنگی

 .131-99چهارم صت نهشتم، شمار

 ایزمان اسطوره .1

شججایگان در ناسججتین دورن سججیر فکری 

مطجالعجۀ پجدیجدارشجججنجاسججججانجۀ  بجا    ،خوی  

دریافت   ،زمین های سجنتی مشجرقفرهنگ

ججهججان یججک ججوهجر آنبجیجنجی  کججه  از  هججا 

طوری  گیرد؛ بهمعنوی مشججترم مایه می

هجا رو بجه سجججوی  کجه همگی این فرهنجگ

نجام رهجایی و رسجججتگجاری دارنجد غجایتی بجه

که تحقق آن با نوعی اشجراق و روشجنایی  

نمونجه می برای  اسججججت.  بجه همراه  توان 

اسجترراق در »در فرهنگ هند،    « موکشجه»

  «سجاتوری »در فرهنگ چین، تجربۀ    « تائو

و    در باپجن  فجی»فجرهجنججگ  در   « اللهفجنججای 

فرهنجگ اسجججلامی اشجججاره کرد. در این  

جوهر معنوی، سجججه قطب نظام هسجججتی،  

یعنی مبدأ، انسجججان و طبیعت با نگرشجججی  

شوند. اما تجربۀ  مطرح می ،تقریباً همانند

ترین وججه اشجججترام تجربجۀ  مهم-مبجدأ  

فجرهجنججگ ایجن  هجر   -هججامجعجنجوی  بجر  مجقججدم 

ها  کوشججج چیزی اسجججت. بنابراین همۀ  

د که با طی طریق شججومصججروف این می

مراتب هسجتی، تجربۀ مبدأ حاصجل شجود؛  

ای که بی  از هر چیز، احسجاسجی  تجربه

بجه نوعی »بی زمجانی  درونی و رسجججیجدن 

 مطلق« و »ابدیت« است.

زمانی« به  شججایگان از این »زمان بی

کند و معتقد  ای« تعبیر می»زمان اسجطوره

  ، سجنتی   هایبینی فرهنگاسجت که جهان

اند تا جایی  پیوند تنگانگی با آن داشجججته
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تعبیر دیگر، گوهر و کجه او اسجججاس یجا بجه

فجرهجنججگ »زمججان  ذات  را  سجججنجتجی  هججای 

کوشجد چیسجتی  داند و میای« میاسجطوره

 و ماتصات این زمان را توضیح دهد. 

رسجججد شجججایگان در مراد به نظر می

دار ای«، وام»زمجان اسجججطوره خوی  از

اشجججد. از دیجدگجاه الیجاده،  بج   1میرچجا الیجاده

بیانگر حقیقت مطلق اسججت«؛    ،»اسججطوره

گر تاریای مقدس است  روایتآن زیرا 

زمجان، »طلوو زمجان  کجه در سجججرآغجاز 

مجقججدس2بجزر  زمججان  و 3،  داده  روی   »

ها فراهم آورده الگویی برای رفتار انسان

هجا بجا تقلیجد از  اسجججت. در واقا، انسجججان

، خود را  آسجججمانیخدایان و موجودات  

از زمجان فجانی و دنیوی دور کرده و وارد 

:  1382 الیجاده،   شجججونجدزمجان بزر  می

23-24.) 

نوا با الیاده، اسجطوره  شجایگان نیز هم

فرض  مقججدس  و  حقجیجقجی  داسجججتججانی  را 

نجه منطبق    ،گیرد کجه البتجه حقیقجت آنمی

یوی،  نبر نظجام منطقی یجا نظجام تجاریای د

 

1. Mircea Eliade (1907-1986). 

2 .Great Time  .  

3.in illo tempore. 

عرفجانی و   -بلکجه منطبق بر حقیقتی دینی

که به  چرابه یک اعتبار رازآمیز اسججت؛  

و  ازل  روز  رخججدادهججای  و  حججوادو 

چگونگی پیجدای  عجالم و نوو وجودی  

الف:  1371پردازد  شججججایگججان،  آن می

و 105-107 تججوکیججد  بججا  او  بنججابراین،  (؛ 

تمرکز بر روز ازل و حوادو مربوط بجه 

زمان  آن، سججه مشججاصججۀ اصججلی برای

 رد:  اشمای  برمیاسطوره

الف( دربردارنجدن حوادو روز ازل  

یا خاطرن ازلی  حوادو آغازین خلقت(  

ها،  اسجت. این خاطره متعلق به همۀ انسجان

مازن بودها و فراسجوی سجه با  زمان 

این معنجا کجه تمجا بجه  می زمجان اسججججت؛ 

صجورت یکجا   گذشجته، حال و آینده( به

امری را  در آن وجود دارد. تجلی چنین  

 انجا عرضجججنجا   « امجانجتتوان در مفهوم »می

در عرفجان اسجججلامی، »مازن   4...(ا مجانجه

بودایی،   مهججایججانججۀ  مکتججب  در  آگججاهی« 

»بیضجججۀ زرین« در اسجججاطیر هندو و »منه 

موزینجه« الهجۀ خجاطره در اسجججاطیر یونجان 

عَرَضنَْا الوَْمَانۀََ علََى السَّمَاوَاتِ وَالوَْرْضِ وَالجْبَِالِ  إنَِّا   . 4

انُ إِنَّهُ   فَقْنَ منِهَْا وَحمَلَهََا النِْنْسججَ فوََبیَْنَ أَنْ یحَمْلِنْهََا وَأَشججْ

 (.72/33   کَانَ ظلَُومًا جهَُولًا
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 سرار گرفت. 

ناپذیر  ب( ماقبل تاریای و تقسجججیم

نون  ای بسته و اکاست و به صورت دایره

 شود.ابدی نمایان می

این   بججه  دارد؛  دورانی  حرکتی  ج( 

بجه ابتجدا و  معنی کجه انتهجای آن همواره 

بج اصججججل خود رجوو می سججججان  هکنجد. 

ای پیوسجججته و چرخی که دائم دور دایره

چرخجد و نجه پ  دارد و نجه پی   خود می

 (.140-142الف:  1371 شایگان،  

در    فق انسجججان   ،شجججایگجان در نظر

ای خوی ، یعنی مرحلجه  مرحلجۀ ابتجدایی

کجه هنوز مفهوم »من« قوام نیجافتجه بود، در 

یجا »اکنون  »زمجان اسجججطوره ای آغجازین« 

کرد و در واقا تنهجا  ابجدی« زنجدگی می

ین برداشججت از زمان وجود داشججت.  هم

انسجان ابتدایی »مسجتررق   ،عبارتی دیگربه

ازلی خود بود«  شججججایگجان،   در خواب 

بججا 141الجف:    1371 رفجتججه  رفجتججه  امججا  (؛ 

مجفجهجوم   یججافجتجن  قجوام  و  آگججاهجی  بجیججداری 

»من«، شجججکجافی در مفهوم زمجان ر  داد 

سججاز بود. زیرا با که بسججیار سججرنوشججت

پیدایی آن، فرهنگ و هنر ایجاد شجججد و 

کجه نیروی متعجاقجب آن، زمجان بجدون آن

میز خود را کجه همجان ارتبجاط لحظجه  رازآ

و ابدیت اسججت از دسججت بدهد، اَشججکال  

  1371گونجاگونی گرفجت  شججججایگجان،  

 (. 144 و 142الف: 

شججایگان برای نشججان دادن اَشججکال  

نجمجونججه زمججان،  از گجونججاگجون  را  هججایجی 

های سججنتی ایران باسججتان، هند و فرهنگ

آورد؛ برای چین و عرفجان اسجججلامی می

 « مزدیسجنا»ان و آیین  در ایران باسجت  مثال،

کران یا بندی دوگانۀ »زمان بیبه تقسججیم

کند  مند« اشجاره میاُکرانه« و »زمان کران

اُکرانجه، و توضجججیح می دهجد کجه زمجان 

جججایججگججاه   و  مججحجج   روشجججججنججایججی 

کجران زمججان  و  و اهجورامجزداسججججت  مجنججد 

انعکجاس زمجان بی ران یجا کمحجدود کجه 

ینی و همۀ  اُکرانه اسججت، زمانی اسججت آی

آن از قبیل سجججال، ماه، روز و واحدهای  

هجایی مینوی دارنجد. این  سججججاعجت نمونجه

نوعی به زمان  ،های مینوی یا صجورنمونه

باشجججنجد و آن را  دنیوی جنبجۀ معنوی می

کنند.  مبدل به زمان آیینی و اساطیری می

زمان آیینی و اسجججاطیری برخلاف زمان 

علمی و منطقی کجه کمیّ و قجابجل انطبجاق  

کیفی اسججججت    بجه اعجداد اسججججت، زمجانی

 .(149-147الف:  1371 شایگان،  

در هنجد اولین فرضجججیجۀ مربوط بجه  



 
 قدرت الله خیاطان   ،   فاطمه پاسالاری بهجانی ، رستم شامحمدی ................ اندیشۀ داریوش شایگان زمان به مثابۀ دالّ مرکزی در  

  
63 

 

 

شجججود: »زمجان دیجده می  « وداهجا»زمجان در  

پجدیجدآورنجدن همجۀ چیزهجایی اسجججت کجه  

-اوپجه»علاوه در  بوده و خواهجد بود«. بجه

نیز برای برهمن  هسجتی مطلق(   « نیشجدها

دو صجورت متصجور شجده اسجت: صجورت  

دار. زمجان  زمجانی یجا ابجدیجت و صجججورتبی

ناظر به شججب    ،زمانیِ برهمن صججورت بی

تجاریجک نیسجججتی و عجدم مح  پی  از  

کجه برهمن از  آفرین  اسجججت؛ امجا همین 

زمجان آغجاز   ،آیجد و تجلی کنجدخفجا در

-149الف:   1371شجججود  شجججایگان، می

(. شایان توجه است که مفهوم زمان 151

  ، در ادیان هنجد با ادوار چهجارگانۀ کیهجانی 

پیوندی ناگسججسججتنی دارد و کیفیت آن 

  1نیز متجوار از تجلی کجامجل یجا نجاقت درمجه 

این، در هنجد، زمجان در   اسجججت. افزون بر

حافظه و خاطره نیز منعک  شجده اسجت. 

به این معنا که ناخودآگاه انسجان مملو از  

زمانی اسجت فشجرده که به سجبب محتوای  

دنبجال    ،اشدیرینجه مجاننجد سججججایجه  او را 

بجه  این کنجد. از  می رو، هنجد بجا توسججججل 

کوشجججد این زمان فشجججرده در می  « یوگا»

نجاخودآگجاه را از میجان بردارد و بجه مبجدأ 

 

1  . dharma  .  

یجا زمجان بی ازل  زمجانی  آفرین  و روز 

 (. 160الف:  1371 شایگان،  دست یابد

نیز ارتبجاط تنگجانگی    « تجائو»  در آیین 

وجود دارد. تائو    2بین مفهوم زمان و تائو

مبجدأ و هم  هم راه و هم مقصججججد، ه م 

طبیعت اسججت ولی در اصججل هیچ اسججت. 

بجا خر درون  را  تجائو  تجائویی،  در متون 

ظرف، فضججججای تجه دره، و دم آهنگران  

ند و هدف حکیم و عارف  کن مقایسه می

یافتن به این خر اسجججت. تائویی، دسجججت

نوعی   و  چیز  همججه  از  پر  این خر  البتججه 

زمجانی و واججد زمجان خجالت یجا زمجان بی

مج ویجهگجی اجبججات،  هججای  نجظجیجر  هجمجی 

رنگی و ناپذیری، یکسججانی، یکتقسججیم

  1371جوهری اسجججت  شجججایگجان،  یجک

  (.170-169الف: 

افزون بر موارد مذکور، شجایگان بر 

نیز   اسجججلامی  عرفججان  در  مطجلججب  همجیجن 

شجججود کجه  د و یجادآور میکنج تجوکیجد می

متوار از    ،کیفیت زمان در عرفان اسجلامی

تجلیات فی  حق اسجججت، و بر حسجججب 

اینکجه متعلق بجه عجالم مُلجک، ملکوت یجا 

متفجاوت اسجججت. او بجه    ،جبروت بجاشجججد

2.Tao  .  
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توجه    ،توسججی از اسججتادش هانری کربن 

ای نیز بجه مجذهجب تشجججیا و مفهوم  ویهه

کند که در امامت دارد و خاطرنشجان می

مذهب تشجیا، زمان واقعی، ظهور مهدی 

ام در مجذهجب  امج   ؛ زیرا1موعود اسججججت

تشجیا، مظهر واقعیت ذاتی بشجر و نمودار 

»مجنِ یججا  او  دیجگجر«  و   »خجود  مجلجکجوتجی« 

الله و وجه ،»فرشجتۀ شجاصجی« اوسجت. امام

البشججر اسججت. به بیان قاضججی سججعید  وجه

امجام در آن واحجد یجا   ،قمی،  هم چهره 

نمایاند  وجهی اسججت که خدا به بشججر می

اسججت که بشججر به   ایو هم وجه یا چهره

دهجد. در واقا بجا تفکر  ان میخجدا نشجججج 

حجالجت دو قطبی میجان انسجججان و   ،امجامجت

  1371  ،شجایگان خیزد خدا از میان برمی

(؛ بنجابراین زمجان واقعی نیز 156-155  :ب

زمان دیدار روان با خدای خوی  اسجت  

یا زمان اگزیسجتانسجیل جهان درونی که با 

گسجلاندن تار و پود زمان تاریای، روان 

، یعنی همجان تجاری   را بجه ججایگجاه خوی  

رسججاند. از  قدسججی رویدادهای ازلی می

اینججا بجه بعجد، زمجان دیگر تحولِ تقویمیِ  

رویدادها نیسجت؛ بلکه در حکم برگشجتن  

 

 

بجه مبجدأ و حتی در حکم تجوویجل معنوی  

 (. 60-59 :ب 1371  ،شایگان است  

 زمان به مثابۀ حضور در شعر و هنر .2

شججاهد آن هسججتیم  در آاار شججایگان گاه 

های  ای در قالب زمانان اسججطورهکه زم

حضججور و در عرصججۀ شججعر و هنر تجلی  

بجه چگونگی  می ابتجدا  بنجابراین،  یجابنجد. 

ظهور و بروز آن در شجعر و سجد  به هنر  

 پردازیم.می

 بازتاب زمان حضور در شعر . 2-1

شجایگان با تحلیل پدیدارشجناسجانۀ آگاهی  

ایران  نجامجدار  پنج شججججاعر بزر  و  در 

خیجام، مولوی، سجججعجدی و  فردوسجججی،  

رسججد که همگی  حافظ( به این نتیجه می

این شججججاعران در آاجار خود، زمجانی را  

کننجد کجه همواره در زمجان منعک  می

حال حضجور دارد و در دسجترس مسجتقیم  

و آنی اسجججت؛ همچنین ماجاطجب ایرانی 

تجاریای و زمجان  فجاصجججلجۀ  نیز فجارر از 

تواند با شججاعر وارد آن زمان تقویمی می

سجیر صجعودی و بازگشجت به مبدأ  شجود و

ای را تجربجه کنجد. البتجه  و زمجان اسجججطوره
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شجود که »هرچند این  شجایگان یادآور می

های حضجججور با توجه به مضجججمون زمان

متفجاوتنجد، امجا   دیگرعجاطفی شجججاعر بجا همج 

سجججان الحجان یجک نرمجۀ ههجا بج همگی آن

های متعدد موسججیقی هسججتند که در مقام

د از شجاعری به تواننواخته شجده و فرد می

شججاعری دیگر و از حالی به حالی دیگر 

  :1376 شججججایگجان،    رفجت و آمجد کنجد« 

209-210) . 

هجای  واقا، هر یجک از این زمجان  در

حضور، »گذر یا ارتقاء« به مرتبۀ دیگری 

از وجود است و صورتی معنوی به خود  

از  می یججاد عبججاراتی  بججه  مججا را  کججه  گیرد 

کجه از اسجججتجادان معنوی    1اکهجارت تول

گوید: اندازد که میامروزی اسجججت، می

همان حضجججور داشجججتن    ،»فهم حضجججور

توانی حضجور  اسجت؛ تا حاضجر نباشجی نمی

بفهمی«  تول، این  147:  1399  را  یججا  (؛ 

شججبیه به   ،عبارت او که »حالت حضججور

حالت انتظار اسجت؛ در انتظار تمام توجه  

معطوف به لحظۀ حال اسجت و گذشجته و 
 

1 .Eckhart Tolle (1948) 

سجججوی مر     ججالجب توججه اسجججت کجه جه  بجه. 2

یادآور این سجان هایدگر اسجت که کلیت و اصجالت 

شجود. دازاین تنها در به سجوی مر  بودن متجلی می

تواند وجود داشجته  ه به دشجواری میآیند

 (. 150-149: 1399 باشد«  تول،

از دیجدگجاه شججججایگجان، شججججاهنجامجۀ  

فردوسججی زمان حضججور را در حماسججه  

سجازد. مطابق بین  حاکم بر منعک  می

شججاهنامه، تقدیر یا سججرنوشججت که حامل 

ها سججایه  زمان اسججت، بر زندگی انسججان

بر آن و  میافکنججده  امججا هججا حکم  رانججد. 

سججوی مر  تواند با جه  بهپهلوان می

یجابجد و زمجان را از  بر سجججرنوشجججت غلبجه  

کند؛  سججرنوشججت سججتانده و از آنِ خود  

ای کجه خود صججججاحجب زمجان گونجهبجه

 د. »بدین شوخوی  یا سرنوشت خوی  

ترتیجب نوو خجاصجججی از زمجان حضجججور  

اسججت«.  انداز جهان  رسججد که طرحمیفرا

بججه بججا جه   قهرمججان  واقا،  سجججوی  در 

به دور شججاصججی خود که نمونۀ  مر ،

فردی همجان دور کیهجانی اسجججت پجایجان 

داده و با پاسججج  به سجججروش غیبی و رها  

مینوی   عججالم  بججه  دنیوی  زنججدگی  کردن 

الف:  1395 شججایگان،   2گرددمتصججل می

تنها به واسجطه و در مواجهه با مر  اسجت که هویت  

: ص 1396شود  مرتضوی، باباحیدری،من کامل می

50  .) 
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(. گفتنی اسجت که نزد فردوسجی، 34-35

دسجتیابی به مرتبۀ انسجان کامل برای همۀ  

میسر   هارغم همۀ فداکاریقهرمانان علی

 سججیاوش و  فق ها  شججود. از میان آننمی

  کیاسججرو به مرتبۀ انسججان کامل دسججت 

دارنجدن ججام جم و   ،انجد. کیاسجججرویجافتجه

آگاه به ادوار کیهانی و عالم غیب است. 

او بجا فشجججردن زمجان و مکجان در خود،  

نمونۀ عالی عالم صجریر اسجت  شجایگان،  

 (. 39 و 36الف:  1395

بججه مجولجوی  نجزد  درامججا  دیجوان   ویجهه 

زمان حضجور در »زمان کندن از    ،شجم  

های وجد و سجماو« تجلی  خود با جه  

های جوشججندن  یابد. شججایگان، طوفانمی

هجای خروشجججنجدن ججان روح و سجججیلاب

آمیز زبان در همراه با ضجججرباهنگ جنون

های وجدآمیز را به جه  دیوان شجم   

مجی تشجججبجیججه  هجیجچمجرغجی  کججه  چجیجز  کجنججد 

تواند مانا پرواز او به اعماق آسجمان نمی

شجججود. به باور او در اینجا »زمان از خود  

  «خود کندن»رسججد. این از میفراکندن«  

علاوه بر اینکه منجر به پراکندگی کامل 

شجود، از لحا   انسجان در جهت افقی می

عمودی نیز اوج گرفتجه و از تمامی موانا 

نوردد  میها را درگذرد و محدودیتمی

محور ازلی کیهان دسججت یابد و در  تا به

خورد که نه سججاحلی  دریای جان غوطه  

آنججججا  فجرجججامجی.  و  آغججازی  نججه  و  دارد 

فضجججایی اسجججت طراح هر فضجججا، مکانی  

سجججازنجدن هر مکجان، نقطجۀ گشجججاینجدن هر 

معلق«  »دریججای  بیججان دیگر  بججه  یججا  دایره 

در این دریای معلق اسجت و عاشجق چون  

ججا  ججا هسجججت و هیچغرقجه شجججود، همجه

 سججججت، از چنین و چنجان آزاد اسججججتنی 

 (:82-79الف:  1395 شایگان،  

 آن دم که از مستی جانان ما اخرم

  نداند آسمان از ریسمان ای عاشقانمی

 ( 1954: 1380 مولوی،

حضجججور در    ،نزد سجججعجدی، زمجان

نوو و تعامل با اجتماو و با زیسججتن با هم

یجابجد. البتجه در دنیجای  نظجام حجاکم تبلور می

کنندن روح تعیین   ،نیویسجعدی، تاری  د

زمجانجه نیسجججت و پیشجججرفجت خطی وجود  

نجدارد؛ بلکجه دنیجای او دنیجایی ترییرنجاپجذیر  

شجکفد.  سجان رییای خدا میاسجت که به

توان گفت که  با این تلقی از سجعدی می

دنبججال  را  هججدف  دو  وی  اخلاقی  نظججام 

انسججججان را چنجان  می اینکجه  کنجد: یکی 

بدرورد کجه از مصججججائجب و مشجججکلات  
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امجان  دارد و دوم آن کجه  روزگجار در 

ای بگشجاید به عشجق و عوالم غیب  پنجره

(. در 96-94الف:    1395  ، شججججایگججان

تجربجیججت واقجا فجقج   سجججعججدی  دغججدغججۀ   ،

اجتمجاعی نیسجججت، بلکجه در خلوت ان   

بجه تمجامی  خود و راز و نیجاز درونی اش 

های فاخر ادبیات عرفانی ایران یهمادرون

مجی عجرفججانجی وفججادار  رنججگ  ایجن  مججانججد. 

بودن وی نسججبت به شججاهدی بر گشججوده

اسججججت  پجیجرججام ایجران  ادبجیِ  ابججدیِ  هججای 

(. او 107-105الف:    1395 شجججایگجان،  

معرفجت را شجججنجاختن آداب اجتمجاعی و 

در فعلیجت نهفتجه  بجه محتوای  باشجججیجدن 

نزد   درکنجد.  خجاطرن جمعی تعریف می

هم در اصجل تذکر اسجت؛    تفکر ،یسجعد

باشججیدن به آنچه در خاطرن  یعنی فعلیت

 جمعی نهفته است.

شججججایگجان بجه سجججرار حجافظ    وقتی

امکججانججات   ،رودمی در  تعمق  و  تتبا  بججا 

شجججاعرانۀ او از نوعی زمان حضجججور یاد 

کنجد کجه میجان ازل و ابجد قرار گرفتجه و می

بر بال لحظه در عالم    شجاعر در آن سجوار

 

البتجه شجججایگجان در هفجت اقلیم حضجججور بجه ججای   .1

 .عاقلان، عاشقان آورده است

رفتجه و شجججاهجد حوادو  مکجاشجججفجه فرو  

  1395شجود  شجایگان،  بنیادین هسجتی می

(. شجاعر، شجاصجی را که  123-122الف: 

نظجاره مکجاشجججفجه  گر حوادو  در عجالم 

ند نظرباز تعبیر  آغازین هسجتی اسجت به رِ

شججود و در ند از خود فانی میکند. رِمی

، گویی وقجایا ترتیجب  ه این خجدا بجاقی. بج 

ای  ونجهگبینجد و عجالم را بجهمیازلی را بجاز

یجابجد کجه در آن گنج مافی در میبجاز

حال آشجکار شجدن اسجت و سجحر جمال   

غرض به در ترلو. این نحو نگریسجتن بی

عجالم را کجه نگرشجججی اسججججت خجدایی،  

نجامجد  شججججایگجان،  نظربجازی می  ،حجافظ

 (. 138الف:  1395

 خبران حیرانند در نظربازی ما بی

 من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند

 نقطۀ پرگار وجودند ولی   1عاقلان 

 عشق داند که در این دایره سرگردانند

ء  یعنی اینکه عالم نه شی   « نظربازی»

و  مجکججاشجججفججه  بجلجکججه  انججدیشججججه،  نججه  و 

المحجوب تلقی شجججود. عالم را  کشجججف

شجیء ندیدن به این معنی اسجت که عالم  
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در برابر مجا    ،بجه مثجابجۀ چیزی بیرون از مجا

نشجججود؛ بلکجه چونجان    متمثجل و منعک  

ای درون مجا بشجججکفجد. اگر نظربجاز  غنچجه

بینجد کجه این شجججکوفجایی،  دانجد و میمی

بازی نظر ربانی اسججت، پ  خود در این  

  1395شججود  شججایگان،  نظر میبازی هم

 (:139الف: 

 چه بازی کند که باز  ،چشم یار  حرتا سِ

 ایم بنیاد بر کرشمۀ جادو نهاده

بجازی این نظربجازی بودن، آدمی هم

سججججازد؛  از قیجد هر دو جهجان رهجا میرا  

و  نجزولجی  قجوس  اتصججججال  نجقجطججۀ  یجعجنجی 

لحظججه   قوسجججین  قججاب  در  را  صجججعودی 

ای که حال، نقطجۀ  آزموده اسجججت؛ لحظجه

آغاز  ازل( و یک اتصججال یک آغاز بی

انجام  ابد( اسججت. انعکاس این  انجام بی

در ساحت بصری همان خال سیاه است،  

القلجب شججججاعر  کجه نقطجۀ وحجدت و عین 

-139الف:    1395شججججایگجان،  اسججججت  

140). 

در   شججججایججان ذکر  نکججات  از  یکی 

اسجت   آنمواجهۀ شجایگان با این شجاعران  

ل شججدن ان، برای نایبینی آنکه در جهان

به زمان حضجججور، سجججیر صجججعودی نظام 

افلاطونی رعایت شجده اسجت؛ اما خیام را  

اسجججتجثجنججا نجظججام مجی  ء مجوردی  کججه  دانججد 

کجرده  وارونججه  را  افجلاطجونجی  مجتججافجیجزیجکجی 

و دیگر از سججیر صججعودی خبری   اسججت

 نیست. 

به باور شججایگان، زمان حضججور نزد 

نجه از مقولجۀ بجازگشجججت بجه مبجدأ و   ،خیجام

اصججل اسججت و نه مطابق طرحی الهی یا 

معطوف بجه غجایتی خجاص، بلکجه بجه گونجۀ  

آسجججا از میان »آنی« اسجججت که صجججاعقه

نمجایجد. »آنی نمودهجا و پجدیجدارهجا ر  می

یان دو واقعه  ناگاه م  که مانند گسجسجتی به

کنجد: میجان آنچجه بوده اسجججت و ظهور می

آنچجه دیگر نیسجججت« میجان »مگسجججی کجه  

آید و دیگر نیسججت«  شججایگان، پدید می

(. به دیگر سجان، »آن« یا 50الف:  1395

»لحظه« جایی اسجت که زمان چنبر سجلطۀ  

می بججاز  را  و  خود  محکم    دوبججارهکنججد 

کجه زمجان در لحظجه    بنجدد. بجه این معنجامی

روی   فجروبجر  فشجججرده خجود  و  پجیجچجیججده 

شجججود تجا فراجهجد و بجه حضجججور بجدل می

گردد. این لحظۀ حضججور، اسججتمرار را با 

ای که در پی خود دارد، و همۀ گذشججته

دهجد و بجا میرا ای کجه نویجدش  همجۀ آینجده

همجۀ بجار ازلی کجه بر دوش دارد، چنجان  
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کنجد کجه  در خود متراکم و فشجججرده می

  ، نقطهناگزیر از فرط فشججردگی در یک 

ی  د. گفتنشجوفضجای فراموشجی منفجر می

  اسجججت کجه اهمیجت لحظجه در نزد خیجام بجه 

گوید: »مقصجججود از  حدی اسجججت که می

تنها همین یک نف  اسججت« و یا   ،حیات

»تمام قلمرو سجلطنت محمود به این یک 

  1395ارزد«  شجججایگجان،  دم  لحظجه( نمی

بنجابراین،  58-56  الف: نهجایجت خیجام  (؛ 

بجدی کردن لحظجه  ش خود را برای اتلا 

گیرد. شججججایگجان چنین زمجان کجار میبجه

حضججوری را بسججیار به باورهای بوداییان  

 داند.نزدیک می

 بازتاب زمان حضور در هنر . 2-2

بجه ججایگجاه مهمی کجه هنر در  بجا توججه 

در  دارد،  شججججایجگججان  فجکجری  مجنجظجومججۀ 

های او از آاار هنری نیز شاهد آن تحلیل

ب    اهمیتی  زمججان  مقولججۀ  کججه  هسجججتیم 

راوان دارد؛ امجا بجا توججه بجه گسجججتردگی  ف

مطالب، تنها به بازتاب زمان حضججور در 

 نقاشی بسنده شده است.

 نقاشی . 2-2-1

نقاشجججان  گان با ارزیابی آاار برخی  شجججای

معاصججر نظیر ابوالقاسججم سججعیدی، آیدین 

زاده و سجهراب  آغداشجلو، کامی یوسجف

سججججازد کجه  خجاطرنشججججان می  ،سجججدهری

گانه را  دواحسجاسجی   ،های سجعیدینقاشجی

کجه از یجک انگیزد، چرادر انسجججان برمی

سجججو آاجاری مجدرن اسججججت کجه تمجامی  

دهندن عصجر جدید را  های تکانگسجسجت

در خود گنججانیجده اسجججت و از سجججوی  

متجلی می کنجد  دیگر، دنیجای غریبی را 

که فراتر از سججلطۀ تاری  اسججت و گویی  

در حالتی میان حضجور و غیاب در تعلیق  

تجسجججم    های سجججعیدیاسجججت. نقاشجججی

جادویی بهشججت اسججت و این ضججیافت  

صجور جادویی بهشجت، بوم نقاشجی وی را  

زمانی بارور سجاخته که گویی  چنان با بی

چیز از گزنجد فرسجججودگی زمجان در همجه

-169ب:   1395،  امان اسججت  شججایگان

(. اما شجایگان هنر آغداشجلو را ملهم  171

میاز جهججان خیججام  مججدعی بینی  و  دانججد 

،  ن اسجججتاوان اسجججت که آغداشجججلو تا ب

گونجه کجه زمجان و همجان  خیجامی اسججججت

حضجججور بجه بجاور خیجام معطوف بجه یجک 

غایت نیسججت، بلکه متشججکل از اسججتمرار  

پجیلج  اسججججت  گجویجی  درحجظججاتجی  کججه  پجی 
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هجایی در کویر عجدمنجد، آغجداشجججلو  واحجه

هجای  نیز دقیقجا در پی یجافتن همین واحجه

 (. 195ب:  1395،  وقفه است  شایگان

زاده نیز یوسججف مورد  شججایگان در

با  ،معتقد اسجت که در نقاشجی پسجین وی

شججویم که طی آن، چرخشججی مواجه می

تصججاویر، چهرن مادی خود را از دسججت 

شجججونجد.  دهنجد و بجه مظجاهر تبجدیجل میمی

»زنی بجا   نقجاشجججی  یبرای نمونجه از تجابلو

سجبزرنگ متمایل به سجیاه« صجورتی    پلیور

هجای  شجججود کجه  یجهزمجان سجججاطا میبی

اسجججبجاب  انبجاشجججتجهبرهمدرپی و  پی اش، 

صورت زن را ترییر داده و او را در وجد 

های فروبسجتۀ سجازد. گویی پلکغرقه می

از رییجایی   ،این زن غریجب سجججرشججججار 

غلتد زمان، در ورای زمان و مکان میبی

پجدیجد   و حضجججوری چنجان سجججحرانگیز 

آورد کجه گریز از آن ممکن نیسجججت  می

 (. 209-205ب:  1395،   شایگان

گان هنگامی که به سجججرار اما شجججای

ها را از  رود، آنهای سججدهری مینقاشججی

کند؛ زیرا منظر شججعر سججدهری تحلیل می

نقاشجی سجدهری  شجعر و   ،به باور شجایگان

-دارنجد و تجداعی   یمشجججترک  هر دو مبجدأ

ای کجه »شجججعر گونجهبجه ؛کننجدن یکجدیگرنجد

های شاعرانه است لحظه  سجدهری طراحی

شجججعر«. از دیدگاه ی او لبریز از  و نقاشججج 

جررافیای شججعر سججدهری مبتنی    شججایگان،

بر دو عنصجججر مجادی و انتزاعی اسججججت.  

عنصجر مادی »آب«، مبین بینشجی شجهودی  

و نوعی کشجف حجاب و دسجت یافتن به 

فضجای فراسجوسجت. سجدهری این فضجا را  

نجامجد  ای در واحجه یجا هیچسجججتجان میلحظجه

که یادآور اقلیم هشجتم و سجرزمین صجور 

 کجاآباد سهروردی است.معلقه ویا نا

عجنصجججری   را  مججادی آب  عجنصجججر 

انتزاعی، متشجکل از دو مفهوم »دوسجت«  

مجی هجمجراهجی  »وقججت«  وقججت، و  کجنججد. 

وقوو واقعۀ   ای اسجججت گشجججوده بهروزنه

ای که زمان و مکان در و لحظه  راز ازلی

شجوند. با حضجور در بین  مثالی یکی می

  - که حالی کیفی و درونی اسججت- وقت

فراسججو راه برد؛ جایی   توان به فضججایمی

وزد و پیجام او را  کجه نسجججیم دوسجججت می

آورد. فضجججای فراسجججو یک آسجججتانه  می

اسججت، حد فاصججل بین اینجا و سججرزمین  

ای  روزنجه  ،خیجالی هیچسجججتجان. هر شجججعر

اسججت میان دو نحون حضججور، میان اینجا  

ه دعوت ب ،و سجرزمین هیچسجتان. هر شجعر

ب  فضجای فراسجو و بازیافتن دوسجت غای
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 (.161ب:  1395،  یگاناست  شا

 ایمحاق زمان اسطوره .3

بررسی آاار شایگان حاکی از این است   

هجای او از فرهنجگ غرب،  کجه در تحلیجل

عنصجججر زمان، عنصجججری بسجججیار پررنگ  

اسججت. او در آغاز سججیر اندیشججۀ خوی   

کجه نگجاه انتقجادی پررنگی بجه مجدرنیتجه و 

پیجامجدهجای   از  مجدرن دارد، یکی  غرب 

زدایی  را اسطوره  بسیار مهم و مارب آن

ای  از زمان و به محاق رفتن زمان اسطوره

و نمودار شجججدن زمجان تجاریای و خطی  

 شمارد. برمی

آسججیا در برابر  شججایگان در کتاب »
انتقجادیغرب در بجاب   «، کجه نگرشجججی 

فرهنجگ مجدرن غرب دارد، مقولجۀ زمجان 

زنجد و از  را بجه پجدیجدن نیهیلیسجججم گره می

مجدرن  آن بجه بجارز فرهنجگ  عنوان وججه 

مجی یججاد  پججدیججده را  غجرب  ایجن  او  کجنججد. 

حاصججل چهار حرکت نزولی موازی در 

نزول   (الف :کندفرهنگ غربی تلقی می

 (ب  ؛از بین  شججهودی به تفکر تکنیکی

ججوهجری   صججججور  از  مجفجهجوم نجزول  بججه 

نزول از جوهر روحجانی    (ج   ؛مکجانیکی

نجفسججججانجی سججججوائجق  از    (د  ؛بججه  نجزول 

پرسجججتی.  اندیشجججی و معاد به تاری غایت

این چهجار حرکجت نزولی بجا درنوردیجدن 

هجای نظجام  هجای هسجججتی، همجۀهمجۀ با  

های مابعدالطبیعی  ارزشجی و مبانی آرمان

رد انسججانی را ویران کردند. در نتیجه، خِ

را گرفجت و اومجانیسجججم    ججای وحی الهی

ظهور کرد، از طبیعجت راززدایی شجججد و 

ارزش آن به شیئی کا یی و صرفاً مادی 

بُعد ملکوتی انسججان نیز به   کاه  یافت،

شجناسجی به ورطۀ فراموشجی افتاد و انسجان

شججناسججایی امور نفسججانی و غریزی تقلیل  

زدایی  یافت. همچنین از زمان نیز اسطوره

تهی از    تجاریای و-شجججد و زمجانی خطی

جای آن قرار گرفت  شجایگان،    همحتوا ب

1378 :47-48 .) 

از دیدگاه شجججایگان، این دقت نظر 

چیزی نبود که   ،محتوا شججدن زماندر بی

غجربجی  مجتجفجکجران  بجرخجی  تجیجزبجیجن  نجگججاه  از 

متفکران  کجه برخی  پنهجان بمجانجد. تجا ججایی

به نحوی از   ،بردن به این موضجججووبا پی

حتوا را  مانحجاء کوشجججیجدنجد این زمجان بی

  ای را احیا درمان باشجند و زمان اسجطوره

نجد؛ زیرا زمجانی کجه خجالی از تمثیجل،  کن 
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معاد و اسجاطیر باشجد، ناگزیر طعمۀ نیسجتی  

و از خودبیگجانگی خواهجد شججججد. برای 

نیچجه احیجای فرضجججیجۀ بجازگشجججت    ،نمونجه

ابجدی را مطرح کرد و هگجل و مجارک   

مفهوم معادی  ،نیز کوشجیدند که به زمان

عقجل و   ،هجای در این فرضجججیجهبجدهنجد؛ ول

عملی و   ،تصجججمیم  مطلق  نجججات  جججای 

الف:   1371متعالی را گرفت  شججایگان،  

177-178 .) 

اولجیجج  آاججار  در  کججه  فجوق    ۀ نجکججات 

شججججایگجان ظهور و بروز فراوانی دارد،  

دهد که مقولۀ زمان در نگرش نشججان می

او بجه مجدرنیتجه، مقولجه ای قجابجل  انتقجادی 

توججه اسجججت؛ زیرا در چنین وضجججعیتی  

شجود و محتوا تهی میاسجت که زمان از  

ججانشجججین    ،یجتانججامجد کجه کمّبجه این می

اعججداد تجمجثجیجلات،    ،کجیجفجیججت،  جججایجگجزیجن 

ریججاضججججینسججججبججت جججایجگجزیجن    ،هججای 

حرکجت    جوهری مرموز اسججججاطیر وهم

د  شججوجایگزین معاد روحانی    ،مکانیکی

جای قوس تصججاعدی    و گسججترش افقی

ترتیجب، بجازگ این  بجه  بگیرد؛    شججججت را 

بعجدی، سجججرانججام زمجانی خطی و تجک

هجمججه زمججان  آیجیجنجی  جججایجگجزیجن  و  بجعججدی 

سو ردیده و بین طبیعت و انسان از یکگ

و انسجان و خدا از سجوی دیگر، شجکافی  

ک  را  آیجد کجه هیچوجود میعمیق بجه

یجارای عبور از آن نیسجججت  شجججایگجان،  

 (.177الف:  1371

ونیک و زم .4  انانقلاب الکتر

سجیر تحول فکری شجایگان در مواجهه با 

دهجد مجدرنیتجه و فرهنجگ غرب نشجججان می

که گام به گام از شدت و حدت نگرش 

شجججود و به اش کاسجججته میانتقجادی اولیجه

از  متوازن  و  متجعججادل  برداشججججت  نوعی 

طوری کجه تجا یجابجد؛  مجدرنیتجه دسجججت می

حجدی بجا مجدرنیتجه و دسجججتجاوردهجای آن بر 

تاوردهای  کوشجد دسج سجر مهر اسجت و می

مثبجت آن را نیز نمجایجان سجججازد. یکی از  

مصجججادیق این نکتجه، توججه او بجه انقلاب  

نوعی زمجان حجال   الکترونیجک و ظهور 

ای  جهجانی اسجججت کجه بجا زمجان اسجججطوره

واکججاوی قرابججت دارد.  آشجججکججار  هججایی 

 ،انقلاب الکترونیجک و تجوایر آن بر زمجان

بجه این رهیجافجت می رسججججانجد کجه  او را 

دنیجای مجدرن بجا از میجان چنجد مجدرنیتجه و هر

  ، زدایی از جهانها و افسونبردن اسطوره

ای را کنجار زد و زمجان زمجان اسجججطوره

خطی و تاریای را بر صججدر نشججانید، اما 



 
 قدرت الله خیاطان   ،   فاطمه پاسالاری بهجانی ، رستم شامحمدی ................ اندیشۀ داریوش شایگان زمان به مثابۀ دالّ مرکزی در  

  
73 

 

 

همین مجدرنیتجه در پجایجان خود و بجا انقلاب  

بجازگشججججت دوبجارن   ،الکترونیجک زمینجۀ 

ای را مهیجا  ها و زمان اسجججطورهاسجججطوره

بجدین  بجا ظهور  کرده اسججججت؛  گونجه کجه 

پجایجان  پجدیجدن مهم انقلاب الکترونیجک در  

زمان   ،یکموقرن بیستم و اوایل قرن بی  

تججک و  و خطی  شججججد  زده  پ   بعججدی 

آنبججه قرار   ،جججای  زمججانِ حججالِ جهججانی 

گرفجت کجه اشجججتراکجات فراوانی بجا زمجان 

 ای دارد.اسطوره

ترین  شججججایجد بتوان گفجت کجه مهم

نقلاب  پیامد مدرنیته از منظر شجججایگان، ا

انقلاب   بججا ظهور  اسججججت.  الکترونیججک 

الکترونیجک، بین  هنجدسجججی کجه در آن 

مفهوم زمان دارای سجججه وجه »گذشجججته،  

آینده« بود، کنار گذاشججته شججد و حال و 

جای آن بینشجی موجی روی کار آمد.  به

در بین  موجی برخلاف بین  هندسی،  

»وججه حجال« وجود  یعنی  تنهجا یجک وججه،  

رت جهانی  صجو  ،و همین وجه حالدارد  

سججه    ،این زمان حال جهانییافته اسججت.  

صججفت منتسججب به ذات الهی »حضججور  

 

1. ubiquite . 

2 . instantaneite. 

« را 3واسجججطگیو بی  2، آنیجت1ججاییهمجه

-346:  1380خود کرده  شایگان،  از آنِ

زمجیجنججه  (347 امجور و  پجیججدایج   سججججاز 

محسججوسججی اسججت که  غیرملموس و غیر

می آن سجججان  از  گوینججد. گویی  عرفججا 

دنیجای مجادی جهجانی مججازی در کنجار  

پجدیجد آمجده کجه اشجججتراکجات فراوانی بجا 

در دارد.  غجیججب  و  عجرفججان  واقجا،   عججالجم 

های هسججتی، سججیال و ممتد که شججیوه»این 

جا بود و باشجند و بتوان در آن واحد همه

بجه طرزی شجججگفجتهیچ نبود،  انگیز  ججا 

های هسجتی اسجت که  نزدیک به آن شجیوه

اند؛ اما با عرفا همواره از آن سجان گفته

تججفججاوتایججن  دارنججد« حججال  نججیججز  هججایججی 

 (. 331: 1380 شایگان،  

وجوه اشتراک میان جهان مجازی حاصل از  .  4-1
دیدگاه   از  عرفانی  جهان  و  ونیک  الکتر انقلاب 

 شایگان 

- شجدن ماتصجات زمانیدرهم فشجرده.1

 کانی: شجایگان با تمسجک به سجان پلم

کند که انقلاب  خاطرنشججان می 4ویریلیو

سجرعت نور، زمان  الکترونیک به کمک

3 . immediatete. 

4 . Paul Virilio(1932-2018). 
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واقعی را به حدی فشجرده کرده است که  

همۀ ابعاد گذشجته، حال و آینده در زمان 

حجال دایمی محو گشجججتجه و در پی آن، 

و  نججامجعجلجوم  دگجرجججایجی  در  نجیجز  مجکججان 

ناشجدنی گم گشجته اسجت. به تعبیر  تعریف

شجایگان، چنین نگرشجی به طرز غریبی با 

سجججوئججدنجبجر  امججانجوئججل  عججارف 1نجظجر   ،

بجاب زمجان و مکجان شجججبیجه    سجججوئجدی، در

اسججت. بنابر نظر سججوئدنبر  در بهشججت  

آیند رغم اینکه چیزها در پی هم میعلی

یجابنجد، امجا فرشجججتگجان هیچ  و تکجامجل می

تصجججوری از زمجان و مکجان نجدارنجد؛ زیرا 

هجا تنهجا  زمجان وجود نجدارد. آن  هجابرای آن

کننجد. در پجایجان را درم میحجالجت بی

ججای زمجان، فکر ابجدیجت بجهنتیججه برای ت

داد قرار  مورد توججه  را   بجایجد حجالجت 

این دو دیجدگجاه  . ویریلیو و مقجایسججججۀ 

دهد که گرچه  سجججوئدنبر ( نشجججان می

یکی نیسججت و به   انموضججوو سججان آن

سججطوح ادراکی یکسججانی تعلق ندارند؛ 

عجالم غیجب  زیرا یکی از شجججگفتی هجای 

پیجامجدهجای شجججوم  می گویجد و دیگری 

برملا مججازی را   سججججازی تکنولوبیجک 

 

1.Emmanuel Swendenbog(1688-

1772). 

کند؛ یکی اشجججاره به عالم فراسجججوی می

کند و دیگری به جهانی  محسجوسجات می

پردازد که از محدودن محسججوسججات  می

حجال، تبجدیجل زمجان رود؛ بجا این فراتر نمی

سجججازی  واقعی بجه زمجان حجال در مججازی

هجای  مجا را در فهم حجالجت  ،تکنولوبیجک

ها سجججان  لطیفی که سجججوئدنبر  از آن

مجججیمجججی کجججمجججک  کجججنجججد  گجججویجججد، 

 (.348-347: 1380 شایگان،

های حضججوری شججناخت:  شججیوه.2

های میان اندیشججۀ یکی دیگر از شججباهت

عرفجانی و جهجان مججازی الکترونیکی، بجه  

گردد  شجججناختی برمیهای معرفتشجججیوه

که در هر دو بر روش حضوری شناخت  

شجود. شجایگان در این مشجابهت توکید می

شججناسججی  سججو برای تقریر معرفتاز یک

الدین  شجناسجی شجی  شجهابعرفتعرفا به م

سججهروردی، مسسجج  فلسججفۀ اشججراقی،  

ه شجیون شجناخت در د و بشجومتوسجل  می

ای اتصجالی،  عنوان شجیوهفلسجفۀ اشجراق، به

واسججطه و پی  از هرچیز  شججهودی و بی

کند. در این  معنای اسجتحضار اشاره میبه

شججیوه، روح با اشججراق خود، موضججوو را  
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از هر نیجاز  نزد خود حجاضجججر کرده و بی

وسجاطتی آن را بر خود مکشجوف و عیان  

کند  اشجاره می  او سجوسجازد. از دیگر می

مججازی حجاصججججل از انقلاب    کجه جهجان

الکترونیک، ناسججت انسججان امروز را در 

زمجان غرق کرده سجججیلان اطلاعجات هم

اسجت. در اانی با تضجعیف با  بصجری، 

حواس    ۀهمج  ،امکجان کن  و تجوایر متقجابجل

اسجججت. افزون بر   را به حداکثر رسجججانده

ای نیز فراهم سججاخته که در این، عرصججه

بجا  آن بر هم عمجل ، همجۀ حواس  و  هم 

گجونججهمجی و  ججمجعجی  کجنجنججد  آگججاهجی  ای 

کن  متقجابجل همجۀ   افکننجد. در اارمیفرا

چنججد ادراکی  شجججکججل  حواس،  حسجججی 

های عرفانی بسججیار  گیرد که به تجربهمی

 (.352-351: 1380شبیه است  شایگان،

ویجهگجی  1مجوبجیجوسخججاصجججیججت  .3  :

الکترونیجک کجه  دیگر مججازی سججججازی 

معادلی در اندیشۀ عرفانی دارد، خاصیت  

و  برون  بججه  درون  از  گججذر  یججا  موبیوس 

 ،واقا بالعک  اسجججت. نوار موبیوس، در

سجججطح را    ،بجدون اینکجه متوججه شجججویم

مجی ظججاهجرعجوض  یجعجنجی  بججاطجن    ،کجنججد؛ 

 

1.Mobius. 

در شجججود و باطن، ظاهر. این ویهگی می

طجۀ تبجدیجل و چرخ   اقا مُعرّف یجک نق و

اسججججت کجه در سجججطوح متعجدد نمجایجان  

بجرون، مجی و  درون  مجیججان  مجثجلًا  شججججود؛ 

خصجججوصجججی و عمومی، ذهنی و عینی،  

مسلف و خواننده و مانند آن. شجایگان از  

کنجد کجه یجک کجارگر نقجل می  2یر لویپی

تواند فضججای خصججوصججی  از راه دور، می

کند و خود را به فضجججای عمومی تبدیل 

ها  آمیاتن زمانان دربرعک . حتی امک

ها  این چرخ  ها نیز وجود دارد.  و مکان

زمانی  های حضجور و نیز همتطابق حالت

 باشند.رخدادها را شدت می

شجججایگان از خاصجججیت موبیوس به  

عنوان یکی از محورهجای تجوویجل معنوی  

کند و های عرفانی یاد میدر همۀ سججنت

این   در  مججا  روزگججار  در  را  آن  اهمیججت 

هجای سجججلبی  مجا را بجا شجججیوهدانجد کجه  می

کنجد. در شجججنجاخجت و تجوویجل آشجججنجا می

شجججنجاسجججی مجاقبجل کلاسجججیجک،  معرفجت

ای تمایزبا  داشججت: نشججانه  ،شججباهت

جای عالم  در همه مهر و امضججا. خداوند

و شناخت به  مهر خود را به جا نهاده بود

2 . Pierre Levy(1956). 
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ن از  منزلۀ خواندن این مهر و امضججا، رفت 

عبارت  نشججان مشججهود به نامشججهود و به

:  1380ر توویل رموز بود  شجججایگان،دیگ

353.) 

از  1دیجگجرزایجی.  4 نجیجز  دیجگجرزایجی   :

مججازی    میجان جهجان  دیگر  هجایشجججبجاهجت

جاصجل از انقلاب الکترونیک و اندیشجۀ 

نی تبجدیجل  عرفجانی اسجججت. دیگرزایی یع

عبارت دیگر، شدن به دیگری است یا به

اسججججت«  آ»فر پججذیرش دگربودگی  ینججد 

انججقججلاب 354:  1380 شجججججایججگججان،  .)

نظیر  سججججازوکججارهججایی  بججا  الکترونیکی 

همججه جججایی،  ترکیججب حواس، حضجججور 

واسجججطجه بجا فوریجت و تجوایر متقجابجل و بی

هجا زمینجۀ تحول ادرام را  دیگر انسجججان

این    ،آورد. بجه بجاور شجججایگجانفراهم می

سججازی حاصججل از  دیگرزایی در مجازی

آنچججه   بججه  بیشجججتجر  الکجتجرونیججک  انقجلاب 

نی  سهروردی وهم نامیده، شبیه است؛ یع

اندیشججۀ اما در    .ها و اشججباحبه عالم سججایه

شجناسجی  صجورت تایل و فرشجتهعرفانی به

اما چون فرشججته و شججیطان در  .آیدمیدر

وجه واقعیتی یکسجججانند، گذر از یکی به 

 

1.heterogenese. 

تنها از طریق گسججسججت ممکن   ،دیگری

 (. 356-355: 1380است  شایگان،

قرار بجا  این دو شجججیون    حجال  دادن 

مثجال و جهجان  سججججازی  عجالم  مججازی

مجازی حاصججل از انقلاب الکترونیک(  

یجابیم کجه بجا دو جهجان  درمی  ،در کنجار هم

لحجا    از  موازی سجججروکجار داریم کجه 

متفجاوتنجد و بجه مرتبجۀ واحجدی از   کیفی 

:  1380شجججایگجان، هسجججتی تعلق نجدارنجد  

(؛ بجه این معنجا کجه او ً جهجان مججازی 343

در جهان    ،حاصجل از انقلاب الکترونیک

اما اندیشجۀ   یابدجودیت میمحسجوس مو

مجیججان  جججایجی  مجثججال،  عججالجم  در  عجرفججانجی 

جهججان   در  اججانیججاً  معجقول.  و  محسجججوس 

کجه زمجان و مکجان  رغم آنمججازی، علی

صججورت زمان و بهشججده  در هم فشججرده

درمی در حججال جهججانی  همچنججان  آیججد، 

یعنی عالم محسجوسجات باقی    ،سجطح افقی

ماند؛ اما در اندیشجججۀ عرفانی، جایگاه  می

حال ابدی در مرتبۀ عمودی هستی   زمان

 و در قلمرو مشاهدن باطنی است.  

هجای شجججایگجان  بجا تجومجل در انجدیشجججه

ججهججان  درمجی در  هجرچجنججد  او  کججه  یججابجیجم 
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مججازی حجاصجججل از انقلاب الکترونیجک  

یجابجد و هجایی بجا جهجان عرفجانی میقرابجت

معتقد اسجت که نوعی زمان حال جهانی  

سجججربرآورده کجه تجا حجد زیجادی بجه زمجان  

ای عرفجا شجججبجاهجت دارد، امجا او طورهاسججج 

اسجججطجوره زمججان  دغججدغججۀ  ای  هجمجچجنججان 

دارد که مووای امن و آسای   را  آغازین  

وجود اسججت. گویا با خود عهد بسججته تا  

زمانی که آن را نیافته به سججیر خود ادامه  

بجا دهجد؛ از این  رو، شججججایگجان همچنجان 

گیرد تجا لجه را پی میججدیجت این مسججججو

  1.رسدمیاینکه سرانجام به رمان 

 ای در رمان ظهور زمان اسطوره .5

فجانوس »  ، یعنیدر آخرین اار شجججایگجان

ترین و « شججججاهجد ججدیزمجان  2ججادویی

 

م. در   16به باور شایگان با ظهور مدرنیته در قرن  . 1

غرب، خدایان گریاتند و فلسفه و علم جدید حاکم 

آن از گردونه  گشت.  را  هستی  از  بزرگی  ها با  

و   شد  نمایان  رمان  که  بود  اینجا  در  کردند.  خارج 

دار باشی گردید که علم و فلسفۀ جدید آن را  عهده 

بودند  سانرانی شایگان   ماه    11در  دفا کرده  دی 

فانوس جادویی   1396 کتاب  از  رونمایی  در جلسۀ 

 زمان(. 

ترین تبلور عنصجر زمان هسجتیم.  برجسجته

 درشجججایگجان در این اار بجه تحلیجل رمجان »

«  رفتجه   دسججججت  از  زمجان  جویوجسججججت

لۀ  وپردازد. مسججج می 3مارسجججل پروسجججت

زمجان اسجججت؛ امجا نجه  محوری این رمجان،  

روزمره. زمججانِ   تقویمی  متعججارف  زمججان 

گونجه اسجججت کجه  متعجارف تقویمی بجدین 

آنچجه را بجه گجذشجججتجه تعلق دارد و دیگر 

سجججازد تجا بجه آنچجه بجه  نیسجججت پنهجان می

تجازگی آمجده ججای بسجججدجارد؛ یعنی زمجان 

حجال بجا اشجججرجال تمجامی فضجججا و نجاپجدیجد  

ه  سججاختن تصججاویر قبلی، بر گذشججته چیر

ی پروسجججت در این رمجان، ؛ ولشجججودمی

کنجد کجه  الگویی برای زمجان طراحی می

گجذشجججتجه همواره در زمجان حجال وجود  

دارد یا به دیگر سججان »حضججور اکنون  

نق   .  2 تصاویری  با  که فانوسی  آن  روی  بر  بسته 

-خواب کودم نصب میشب بر روی چرار اتاق

خواب تصاویر بر روی  شده و با روشن شدن چرار

ای که هم دیوار پیداست و هم   گونهافتد؛ بهدیوار می

در این رمان هم به ساختار این تصاویر. ساختار زمان  

هم که  زیرا  دارد؛  شباهت  و  فانوس  گذشته  زمان، 

 . (139: 1396 شایگان، حال حضور دارند 

3 . Marcel Proust (1871-1922). 
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در اکنونی دیگر کجه عبجارت اسججججت از  

های پیاپی«  زمانی لحظهگذشجججته« یا »هم

 . (139 :1396 شایگان،  

دغجدغجۀ شججججایگجان نیز همین زمجان  

بردن  جوی پیوحال اسجت و در جسجت

بجه مجاهیجت آن اسجججت. از این روی رمجان 

  رفتجه جوی زمجان از دسجججتودر جسجججت

بججا  و  او را جلججب کرده  نظر  پروسججججت 

رسجججد کجاوش در آن بجه این رهیجافجت می

کجه او ً این زمجان در عجالم نجاخودآگجاه 

دارد عجالم   ؛آشجججیجان  انکشججججاف  اجانیجاً 

ناخودآگاه و دسججتیابی به این زمان حال  

اول  باشججد:می  پذیراز چند طریق امکان

 خواب، دوم خاطره و سوم هنر.  

رمججان یجکجم:   ایجن  در  شججججایجگججان 

مججثججابججۀ درمججی بججه  »خججواب«  کججه  یججابججد 

ترین مظهر عالم ناخودآگاه است  بزر 

که انسجان برای آسجودن، خانۀ اول را رها  

میمی پنججاه  آنجججا  بججه  و  البتججه کنججد  برد. 

خوابی که از زنجیرن عادت رها باشججد و 

عین پیروی نکنجد. از قوانین مرسجججوم و م

رت کوتجاهی کجه غجافلگیرانجه بجه  مثجل چُ

آید های سججنگین فردی میسججرار پلک

که آسجوده بر مبلی لمیده اسجت و چه بسجا 

درازای  قیلولججه بججه  نظرش  در  کوتججاه  ای 

آن   ،هجا جلوه کنجد. در چنین خوابیقرن

شججود. زمان حالی  زمان حال حاصججل می

زمانی است و سه وجه  که خود نوعی بی

صججورت یکجا  ، حال و آینده بهگذشججته

در آن حضجججور دارد. گجاهی این زمجانِ 

زمجانی، زمجان نجاب و گجاه نیز ابجدیجت  بی

  .( 116:  1396شجایگان،  شجود  خوانده می

این اسججاس شججاید بتوان ادعا کرد که   بر

شجججایگجان این زمجان حجال را خجانجۀ امن و 

انسججججان می امجا آسججججای  وجود  دانجد؛ 

م پرواضجججح اسجججت که چنین خوابی دوا

 چندانی ندارد.

از نظر شجایگان، یکی دیگر از   :دوم

هجای ورود بجه اعمجاق تجاریجک قلمرو  راه

یجافتن بجه این زمجان نجاب، نجاآگجاه و دسجججت

ارادی یجا رسجججتجاخیز خجاطره«  »خجاطرن غیر

یسجت  اسجت که بسجته به عزم و ارادن فرد ن

اسججججت از »احیجای تمجام عیجار  و عبجارت 

  ای که در گذشجته به وقوو پیوسجته واقعه

و نجاگجاه در اار دریجافتی حسجججی بجا تمجام 

ماتصجججات  بجه زمجان حجال فراخوانجده و 

(.  151:  1396شججایگان، شججود«  احیا می

کردن یجک بجا تجربجهینجد، فرد  آدر این فر

از   ،ح  مشجججترم در گجذشجججتجه و حجال

زمجان متوالی و گجذران عبور کرده و بجه  
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زمانی یا زمان ناب دسجت  تجربۀ زمانِ بی

گجذشجججتجه و   ینجد نیزآیجابجد. طی این فرمی

آمیزنجد کجه  میحجال چنجان بجا یگجدیگر در

نماید.  تشججایت زمان واقعی دشججوار می

ابججه کججه  هجم  مجوججودی  آن  ایجن  عجلاوه  ز 

عبجارت  همسجججانی گجذشجججتجه و حجال، یجا بجه

این جوهر حظ می از  برد، چیزی  دیگر 

واقعی که در   عمیق یا منِ نیسجت جز منِ

زمانی  ناخودآگاه قرار دارد و در زمان بی

 (. 23: 1396شایگان،   

البته شجایگان از این امر غافل نیسجت  

که رسجتاخیزهای پیاپی خاطره نیز گرچه  

، نشجججان از ابدیت خود  به علت فرازمانی

انجد؛ بنجابراین  دارنجد، ولی فرّار و گجذرنجده

ججاودانجه  بجه دنبجال راهی برای تثبیجت و  او  

سجاختن آن جوهر فراری اسجت که یک 

شججود.  درنگ ناپدید میآن پدیدار و بی

رهنمون   نتیجججه  این  بججه  سجججرانجججام  وی 

شجججود کجه ناسجججتین گجام مجانجدگجار می

عبارت اسجت از    ،هاسجاختن این دریافت

عمیق خود، که   ها در منِ»شججناسججایی آن

 شججایگان، ها نسججبت دارد«  با تعبیر نشججانه

بجهه؛ نشججججانج (401  :1396 طور  هجایی کجه 

نمججایججان  را  نججاخودآگججاه  عججالم  نمججادین، 

ها انواعی دارند؛ اما سجازند. این نشجانهمی

آنغنی اسججججت؛ترین  هنر  هنر    زیرا  هججا 

حجامجل پیجام حقیقجت بوده و در آنججا معنجا  

:  1396شجایگان، شجود  و  نشجانه یکی می

گجاه  توان گفجت هنر تجلی(. می42-43

مجان نجاب عمیق هنرمنجد یجا ز  جوهر یجا منِ

 است.

اعم از تئاتر،    ،شجایگان از هنر  :سجوم

،  نقجاشجججی، موسجججیقی و بجه ویهه ادبیجات 

زمججان   عجنجوانبججه بججه  ورود  راه  بجهجتجریجن 

. از نظر او کنجدزمجانی یجا ابجدیجت یجاد میبی

ابداو هنرمند نیسجججت؛ بلکه از پی     ،هنر

درون اوسجججت و   ،صجججورت پنهجانو بجه  

  :1396 شججایگان، بایسججتی کشججف شججود  

شجود از احدی  ؛ بنابراین هنر را نمی(405

بجا رسجججو  در  بلکجه هنرمنجد  آموخجت؛ 

را   هجنجر  حجقجیجقججت  خجود،  درون  برفججای 

بجهکشجججف می »یجک کنجد؛  طوری کجه 

نویسجندن بزر  نیاز ندارد که این کتاب  

این تنهجا کتجاب واقعی را بجه   ،اسجججاسجججی

د؛ زیرا پیشاپی   مفهوم رایج  ابداو کن 

در وجود یکایک ما موجود اسجت؛ بلکه  

 شجججایگجان، اش کنجد«  فق  بجایجد ترجمجه

  ، . برداشججت شججایگان از هنر(406  :1396
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بسججیار به برداشججت هایدگر از هنر شججبیه  

تر از  گوید: »اار هنری مهماسججت که می

هسججججتجی    ،چجیجزیهجر آشججججکججارکجنجنججدن 

هسجججتندگان اسجججت« و »نبور هنرمند آن 

امکان دهد که در اار   اسججت تا به هسججتی

اصججججل بنیجادین در   ،واقا  ججا گیرد«. در

اندیشججۀ هایدگر در خصججوص اار هنری  

این اسجججت که اار هنری جایگاه رویداد 

؛  815:  1381  حقیقجت اسجججت  احمجدی،

 (.834؛ 821

جوهر هنری، زمجان آغجازین و نجاب  

سججازد؛ زمانی که از توالی  را آشججکار می

زمجان،    رود. این و ابعجاد مقررش فراتر می

پجدیجداری پیچیجده و تجابیجده در جوهر و 

عین ابدیت اسججت. زمان آغازین با تعبیر  

به زمان اسججاطیری شججباهت   « پروسججتی»

بنیجان زمجان و دارد؛ چون جوهر،  گجذار 

ه  خالق دنیای جدید اسججت. دنیای پیچید

طور  در جوهر، همیشججه سججرآغاز زمان به

کلی اسججت، سججرآغاز کیهان، سججرآغاز 

هی از زمان بازیافته  مطلق هسجتی. آن وج

کجه ارمرجان هنر اسججججت، بر همین زمجان 

زین د لت دارد که با زمان گشججوده آغا

عبارتی با زمان شجججده و بسججج  یافته یا به

اسججججت   تجعججارض  در  گججذران  مجتجوالجی 

 .(366 :6139 شایگان،  

مهم دیگری   یاریکی از نکات بسججج 

-در جسجتشجایگان در مورد رمان »که  
مجارسجججل   « وجوی زمجان از دسجججت رفتجه

کند این اسججت که آن پروسججت ادعا می

سججلوم عرفانی انسججان  و را نوعی سججیر

می تلقی  سجججیرمججدرن  این  امججا   و  کنججد. 

سجلوم سجالک سجنتی   و سجلوم با سجیر

هایی هم دارد. در عین تفاوت، شججباهت

سجججلوم عرفان  و ناسجججت اینکه سجججیر

نجدد کجه  پیومجدرن در دنیجایی بجه وقوو می

بججه آن  مجتججافجیجزیجکجی  لجی  کج هجنججججارهججای 

ججا شجججده، ریاتجه و ازل و ابجد ججابجهبرهم

سجججالجک آن نیز التفجاتی بجه دین و عوالم  

قجدسجججی نجدارد و مسجججیری متفجاوت از  

مثلًا در رسججائل عرفانی -سججالک سججنتی

مجنجطجق یججا  سجججهجروردی  طجی    -الجطجیجرنجظجیجر 

 و  که در این نوو سججیرکند. دیگر آنمی

شجود و هنر جانشجین عرفان می ،سجلوم

مج  ججلجوس  الجوهجیججت  اریجکججۀ  کجنججد. یبجر 

سجان سجالک سجنتی مراحل و ههنرمند نیز ب

منازل سجلوم را یکی پ  از دیگر طی  

کند. گرچه سجججیر او برخلاف عرفان می

حال،  سججنتی، صججعودی نیسججت؛ اما با این 

رسیدن    ،نتیجه و غایت سلوم در هر دو
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زمجانی مطلق اسجججت. بجا این تفجاوت  بجه بی

زمانی مطلق در سججلوم مدرن به که بی

شود  تعمق در جوهر هنر حاصل میمن یُ

 (.36: 1396   شایگان،

روزگجج  در  اگججر  هججرحججال  ار  بججه 

شججدن کنونی بتوان از سججالکان  راززدایی

مدرنی سجرار گرفت که در عین همدلی 

نشججججان دادن بجا دنیجای مجدرن، همچنجان  

و مشجججرول و دغجدغجهدل معنویجت  منجد 

زمجانی بجاشجججنجد، یکی از  تجربجۀ زمجان بی

ن خواهد بود. شک خود شایگاایشان بی

نکتجۀ ججالجب توججه دیگر این اسجججت کجه  

 ،تعبیری دیگریجا بجه  زمجانیتجربجۀ زمجان بی

تجربۀ معنوی اصججیل در سججلوم مدرن، 

مسجتلزم سجیر صجعودی بازگشجت به مبدأ 

نیسجت؛ بلکه این تجربه در زندگی اینجا  

تجحجقجق   حججال،  زمججان  در  و  اکجنجونجی  و 

جججهججانمججی نججوو  ایججن  بججیججنججی،  پججذیججرد. 

بینی خیامی اسجت که  کنندن جهانتداعی

در آنججا نیز از سجججیر صجججعودی خبری  

، غنیمجت  نیسجججت و آنچجه اهمیجت  دارد

و شججاعر از    شججمردن دم یا لحظه اسججت

طریق دم یجا لحظجه بجه تجربجۀ امر معنوی  

یجابجد. دم یجا لحظجه در اصجججیجل دسجججت می

اشجعار خیام ناظر به زمان حالی اسجت که  

نه هیچ تعهدی به زمان گذشته دارد و نه 

ی به آینده. تجربه یا کنشجی که در پیوند

می صجججورت  زمججان حججالی   ،گیردچنین 

آبسجتن هیچ وعده و وعیدی هم نیسجت؛ 

، بلکه اینجا و اکنونی اسججت و به تبا آن

ین نحوه  اشجججاجاصجججی کجه زمجان را بجه ا

اینججا و   ،کننجددریجافجت می اشجججاجاص 

  (. از 37:  1392اکنونی هسجججتنجد  ذاکر،  

  شجججماری غنیمت« دم»این منظر، اندیشجججۀ  

  «الوقجت ابن »  یجا  کلمجه  خیجامی  معنجایبجه

که  جاذبه دارد؛ چنان  بودن برای شایگان

انجد: او »در انجدیشجججۀ زنجدگی برخی گفتجه

کوشججد  کردن در زمان حال اسججت و می

شججکوفایی باطنی و خوشججباتی برف را  

بجیجرون   در  نججه  بجگجیجرد  سجججرار  درون  در 

 (.174: 1397خوی «  دبار، 

ینتیجه  گیر

شجججنجاس و یجا فرهنجگ  شجججایگجان در مقجام

بجهجره بججا  فجرهجنججگ  از  فجیجلسجججوف  گجیجری 

-رویکرد پدیدارشجججناسجججانه و سجججاخت 

گشججججایی، دریجافجت کجه دالّ مرکزی یجا 

»زمان« اسجججت؛   ،هسجججتۀ مرکزی فرهنگ
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او دیججدگججاه  از  فرهنججگ    ،بنججابراین  فهم 

شججده  نهادینه منوط به شججناخت نوو زمان

روسججت که  از همین   در مرکز آن اسججت.

بجه نحو  هجای  زمجان در فرهنجگ سجججنتی 

ای« و در فرهنگ مدرن غرب »اسججطوره

مجی پجیججدا  تجججلجی  »خجطجی«  نجحجو  کجنججد.  بججه 

ای«، زمجان منظور او از »زمجان اسجججطوره

فراسجوی   ازلی و آغازین هسجتی اسجت که

 سججه وجه گذشججته، حال و آینده بوده و

بجه زمجان  صجججورت همتمجامی وجوه آن 

ای که  این زمان اسججطوره  حاضججر اسججت.

کبیر اسجت، آشجیانی  مبدأ هسجتی یا عالم  

ها با نیز در وجود انسجججان دارد و انسجججان

سجیر درونی و انفسجی و دسجتیابی به مبدأ 

توانند به آن دسجت یابند. وجود خود می

ای مد توان گفجت که زمان اسجججطورهمی

نوعی زمان وجودی اسجت    ،نظر شجایگان

او تعلق خجاطر و صجججبرجۀ عرفجانی دارد.  

ین  ای آغازشجدیدی به این زمان اسجطوره

دارد؛ طوری کجه از ابتجدا تجا انتهجای سجججیر  

او بجه طور مجداوم جریجان  تحول فکری 

سججان زنجیری به هم  هدارد و آاار او را ب

شججاید بتوان گفت که    پیوند داده اسججت.

ای  بجه بجاور شججججایگجان، زمجان اسجججطوره

خجانجۀ امن و آسججججای  وجود    ،آغجازین 

ها تنها در آن خانه آرام اسججت و انسججان

خطی نیز زمجانی آفجاقی  گیرنجد. زمجان  می

انججدازه قججابججل  و  کمیّ  دنیوی،  گیری یججا 

اسجت. این زمان دارای سجه وجه گذشجته،  

حال و آینده است و مانند خطی مستقیم  

 رود.پی  می

توان چنین نتیجه  براین اسجججاس، می

 گرفت:

از دیدگاه شججایگان، زمان ارتباط  .1

وایقی با آگاهی انسجان دارد؛ به این معنا 

از   پی   و   قوامکججه  »من«  مفهوم  یججافتن 

-   گیری فرهنگتکامل آگاهی و شجکل

ابتججدایی   بشجججرمرحلججۀ  زمججان   -زنججدگی 

ای تنهجا زمجان موجود بود؛ امجا اسجججطوره

هجای دیگری نظیر زمجان زمجان ،پ  از آن

آیینی در آیین مزدیسجججنجا، زمجان ادواری  

در آیین هنجدو، زمجان معجادی در ادیجان  

و یججافجتجنججد.    ابجراهجیجمجی  ظجهجور  نجیجز  ایجن  ... 

ای  ها انعکاس و تجلی زمان اسطورهزمان

تر از آن آغجازین بودنجد؛ امجا کیفیتی نجازل

داشجججتنجد؛ بنجابراین از نظر شجججایگجان میجان 

، ارتباطی  کیفیت زمان و آگاهی انسجججان

هجر اسججججت.  بجرقجرار  مجیجزان مجعجکجوس  چججه 

یجابجد و »منِ«   افزای   انسججججان  آگجاهی 

تر شود، کیفیت زمان کاه   انسانی فربه
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 یابد. می

-گجاهی زمجان  ،بجه بجاور شجججایگجان.2

های حضور در ای به شکل زمانسطورها

ایجران ججهججان مجعجروف  شججججاعجران  بجیجنجی 

 فردوسجججی، سجججعجدی، مولوی، حجافظ و 

گر شجده اسجت. او خاطرنشجان خیام( جلوه

های حضور  کند که هرچند این زمانمی

با یکدیگر   انبا توجه به روحیات شججاعر

امجا همجۀ آنج  رمجۀ  سججججان نهبج   انمتفجاوتنجد، 

های ماتلف  واحدی هسجتند که در مقام

شجوند و هر ایرانی از  موسجیقی نواخته می

آن مججیطججریججق  زمججان  هججا  وارد  تججوانججد 

ای آغازین گردد. علاوه بر این،  اسطوره

های  در نظام فکری شایگان، هنر فرهنگ

سجنتی نیز بسجتر مناسجبی برای تجلی زمان 

 آید.شمار میای بهاسطوره

که با ظهور    شجایگان معتقد اسجت.3

زمججان  غجرب،  فجرهجنججگ  در  مججدرنجیجتججه 

ای آغازین به محاق رفته اسججت  اسججطوره

ججای آن بعجدی بجهو زمجانی خطی و تجک

نشجسته است؛ اما در همان فرهنگ مدرن 

غرب بجا تکجامجل آگجاهی و متورم شجججدن 

ای بجه نجام انقلاب  »من« و بجا ظهور پجدیجده

الکترونیجک، زمجانی شجججکجل گرفتجه کجه  

ای آغازین  زمان اسطورهقرابت زیادی با  

شناختی  دارد؛ هرچند از نظر مرتبۀ هستی

 با آن متفاوت است.

شججایگان سججرانجام به رمان دورن .4

ای  رسجد و تجلی زمان اسجطورهمدرن می

کنجد.  آغجازین را در آن مشججججاهجده می

ای آغازین که  گویی آن زمان اسججطوره

در پی ظهور مجدرنیتجه بجه محجاق رفتجه بود، 

بج  مججججال  رمججان  مجیدر  پجیججدا  کجنججد.  روز 

یافتجه در رمان را به  شجججایگجان زمان ظهور

توان از  کنجد کجه میفجانوسجججی تعبیر می

ای آغازین و طریق آن به زمان اسججطوره

 ابدیت دست یافت. 

این  بجه نظر میبجا  رسججججد کجه  همجه 

  وبیجک چنجد شجججایگجان ح  نوسجججتجالهر

اسجججطجوره زمججان  بججه  و عجمجیجقجی  دارد  ای 

ی  هاکوشجججد با نقب زدن به اندیشجججهمی

  تبلورهجای آن را ظجاهر سجججازد،   ،ماتلف

معنای دینی  ای بهحسجرت زمان اسجطوره

بجه این معنجا کجه این زمجان  کلمجه را نجدارد  

. از آنججا کجه  (را حتمجاً در قجالجب دین بیجابجد

هجای  افق انجدیشجججۀ او بجه روی همجۀ جهجان

، اعم از دینی و غیردینی گشجوده  آگاهی

رداسججججت، هر کججه  زمججان   جججا  از  پججایی 
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کند.  آن را شججکار می ،بیابدای  اسججطوره

کنجد در عوالم دینی یجا عرفجان فرقی نمی

سجججنتی باشجججد و یا در عالم هنر، ادبیات،  

 شعر و رمان و خواه تکنولوبی.  

 

 

 

 

  

  ملاحظات اخلاقی:

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 : طبق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع
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 الله خیاطیان  است. شامحمدی و مشاوره دکتر قدرت 
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